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 محمد و آله الطاهرین نبینا و صلی الله علی  الحمد لله رب العالمین  بسم الله الرحمن الرحیم

 فساد آنبر  انشای شخصیت حقوقیبررسی تاثیر حرمت تکلیفی 

ساد باعث ف ،مقدمه برای وقوع معصیت توسط دیگران می شوندآیا نهی در معاملاتی که بحث به اینجا رسید که 

که مقدمه  هستندسسات و شخصیت های حقوقی ؤآنچه که محل بحث است شرکت ها و یا م معامله نیز می شود یا خیر؟

 .می شوندآنها برای وقوع دیگران در معصیت و صدور معصیت توسط 

د باشحرام چه مطلقا -و حرام هستند بوده متعلق نهی  ،یاین شخصیت های حقوقایجاد و انشای اگر فرض شد که 

نیز دلالت می کند و بطلان و  8}یا انشای شخصیت حقوقی{آیا بر فساد معامله  -6باشدفی الجمله حرام و چه به صورت 

 شود؟ثابت می است، ن حکم تکلیفی آغیر از که حکم وضعی 

 عدم ملازمه عقلی میان حرمت و فساد معاملات

ملازمه وجود مفسد آن است و میان نهی در عبادات و فساد آن  ،که تعلق نهی به عباداتشده در علم اصول گفته 

ملازمه عقلی است }از انکار ملازمه{ آنها مقصود  0.وجود نداردای ملازمه چنین گفته اند ه و ت منکر شدعاملادر ماما  3دارد

 .باشدافذ و ندر عین حال اگر تحقق پیدا کرد صحیح  وعامله ای حرام باشد بین اینکه منمی بیند یعنی عقل هیچ ملازمه ای 

بدون  د ورت کبد نمی توان قصد قرتعلق پیدا کنبه عبادتی قتی نهی وو مه وجود دارد زدر عبادات گفته می شود این ملا

 واست شارع نهی کند ممکن  از نظر عقلیدر معاملات قصد قربت شرط نیست و  اماعبادت محقق نمی شود  ،قصد قربت

می گوید ظهار به طور مثال  .مردم را از کاری دور کند و در عین حال بگوید اگر این کار را انجام دادید نافذ خواهد بود

                                                           
 تیآن }شخص ،به حرام دنیکننده با غرض و هدف رس جادیکه انشا کننده و ا یشد که درخصوص موارد  نیگذشته ا یبحث ها جهینت 1

{ مورد سوء یحقوق تیشخص نیداند که }ا یندارد اما م یغرض نیکه{ چن ی}موارد  ایکرده است،  سیحزب را تأس ایمثل{ شرکت  یحقوق

{ آن جادیشوند و }قدرت بر انشا و ا یم یی{ مرتکب حرام هاگرانیآن و تحت پوشش آن، }د لهیوس هو ب ردیگ یقرار م گرانیاستفاده د

حرام است و  زیمقدمه آن ن سیکه تأس دیتوان از خود ادله آن محرمات فهم یگفته شد م ینحصر }در او{ باشد؛ بر اساس ملازمه عرفم

کند،  یبر قبح مقدمه دلالت م یعقل لیدل نکهیامور است{ ا نی}حرمت ا موندکه مرحوم امام ره فر  ی{ از همان ادله عامقنی}قدر مت ای

موارد بالملازمه دلالت بر  نیحرمت اعانه }بر اثم{ حتما در ا ایکند  یرا درک م یقبح نیچنموارد  نیدر ااست که{ عقل  نی}ا نقیقدر مت

به صدد انجام منکر است بلکه اگر با واسطه  میو مستق یمباشر ندارد که به صورت  ییاز منکر اختصاص به جا یادله نه ایحرمت دارد و 

 یاز منکر شامل م یکند ادله نه یم جادیاست که او ا یمقدمه ا نیشود و تنها راه تحقق منکر هم یق مداند که منکر محق یهم اگر م

 در گذشته مطرح شد.}تفصیل آن{ که  ییها انیشود. با همان ب

 تمامی عبارات داخل کروشه توسط مقرر اضافه گردیده است. 2

 .181رک: کفایه الاصول )ط آل البیت(  3
 .253-254: 2)ط مکتبه داوری(  رک: مصباح الاصول 4



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 16: جلسه                                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:  

 82/28/6022: تاریخ بررسی تأثیر حرمت تکلیفی انشای شخصیت حقوقی در فساد و بطلان آن :موضوع 

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد    

  2صفحه  

 

شما از شما جدا می شود و طلاق همسر کار حرام است اما اگر این کار را کردید  این «یم  أکظهر  ی  عل   نت  أ»نگویید و نکنید 

  .می شودظهاری محقق 

 ادعای وجود ملازمه عرفی میان حرمت و فساد

ممکن است گفته با این وجود اند که میان حرمت و بطلان ملازمه عقلی نیست اما گفته این مطلب را اصول در 

ز اکه از یک طرف شارع و نمی پذیرد عرف گویا تناقض می بیند }زیرا{  .ملازمه عرفی وجود دارد}میان این دو{ شود که 

}میان این دو{ عرف بداند. نافذ آن را  ،در صورت تحققو در عین حال  }و آن را حرام قرار دهد{ مله ای نهی کندمعا

هد تحقق پیدا کند و در این صورت معنا ندارد که آن را تنفیذ و امی گوید اگر نهی کرد یعنی نمی خوو می بیند  هملازم

  .تصحیح کند

از یک طرف نهی می کند شارع { ایشان می فرماید: }در این زمینه دارندعبارت خوبی مرحوم امام ره در مکاسب 

آن اگر }و از طرفی{ مبغوض است و وقتی مبغوض است یعنی نمی خواهد در خارج تحقق پیدا کند.  مفسده دارد و چون

 پا بگذارند و را زیرزیرا بسیاری از مردم حاضرند حکم خدا به انجام آن کار می شوند د مردم ترغیب نرا تصحیح کمعامله 

نسبت به آنها ذمه شان مال دیگران تصرف کنند و در و خورده مخالفت با شرع کنند ولی حاضر نیستند که مال حرام 

 6.شودمشغول 

 تکب روقت نماز جمعه این بیع را م }عده ای{ 8.بیع نکنیدوقت ندا در که است موده رف وندخدابه طور مثال  

و یا در حال { و آن را انجام نخواهند داد شدهحق الناس  ،اگر فاسد باشد}اما ییم آکنار می  با خدامی گویند و ند می شو

ی»عصبانیت   عل ی  کظهر أم 
در خصوص اینها }بحث{ البته  }امور را مرتکب می شوند{ نیو امثال ا دنرا می گوی «أنت 

 این تجارت حرام را انجام  پیدا کرده و جرأت }اگر فقط حکم تکلیفی باشد{ .و تجارات استدر معاملات نیست؛ بحث 

چراکه معامله صحیح و نافذ است و مالی که به دست آمده مال خود اوست در نتیجه ذمه اش مشغول نمی شود  ندمی ده

غیر از حرمت و ذمه اش مشغول گردد، باشد این معامله فاسد باشد و با این حرام در مال دیگران تصرف کرده  ولی اگر

 {رغبت به تحقق حرامدر حالیکه } .د{در این صورت از آن اجتناب می کناست }تکلیفی حق الناس نیز به گردن او آمده 

                                                           
و مع مبغوضي ة الاشتراء، أو هو مع البيع  ...بها الوفاء إيجاب و تنفيذها بين و مبغوضي تها، و المعاملة تحريم بين التنافي يرى العرف أن  } 1

: 1مینی ره( المکاسب المحرمة )للامام الخ) بعنوانهما، يستبعد تنفيذ المبايعة بل يكون الجمع بينهما من قبيل الجمع بين المتنافيين عرفا،

225 ) 

مع مبغوضي ته لا محالة يتصد ى الشارع لدفعه في عالم التشريع و هو ملازم لردعه، سي ما أن  الردع موجب لتقليل ماد ة الفساد، و و ... 

المکاسب ) الغير بغير حق  و اشتغال ذم تهم به.التنفيذ موجب لتكثيرها، لأن  كثيرا من الناس يرتكبون بعض المعاصي و يتنز هون عن أكل مال 

 ({221: 1المحرمة )للامام الخمینی ره( 
 .9سوره جمعه:  2
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تحقق پیدا }در خارج{ که این عمل  او چنین بوده در نظر}زیرا{  ؛خلاف آن چیزی است که شارع در نظر داشته است

مردم را آن را صحیح بداند ن طرف آ }وقتی{ ازو است او مبغوض یان نموده که بو  هنهی کردبه همین خاطر از آن نکند و 

 .هنداین کار را انجام دد را تشویق کرده تا ننسبت به اشتغال ذمه } و حق الناس{ حساسیت داشتانهایی که و یا دست کم 

ه به ی کهنو فاسد است در نتیجه د از این رو می گوید اگر حرام ش .را تناقض می بیندآن عرف نمی پذیرد و این مطلب را 

رمت ارشاد به فساد است و حاین نهی، یند وبرخی می گالبته در اینجا  .معامله تعلق پیدا کند دلالت بر فساد نیز می کند

 ،است و معصیت حراممعامله{ آن } ،بپذیریم در جایی که نهی به معامله تعلق پیدا کردبا این فرض که اما تکلیفی ندارد 

 6.می کند دلالتبر آن و داشته د ملازمه انظر عرف با فساز 

انشای آنها به این خاطر و اگر چنانچه برای تاسیس شرکت ها و احزاب در مواردی قائل به حرمت شدیم  بنابراین 

}آن دلالت بر فساد نیز می کند و این انشا باطل خواهد بود و به ملازمه عرفی  دانستیمحرام  ، راکه مقدمه حرام است

 .نمی شودشخصیت حقوقی{ ایجاد 

 همه اقسام نهی تکلیفی از معاملهملازمه عرفی در تمام نبودن  اشکال؛

 معاملاتی که نهی تکلیفی دارندسه گانه اقسام 

  :بر سه قسم استتعلق می گیرد به معامله که نهی تکلیفی  شدهدر مقام مناقشه این دلیل گفته 

 که معامله یکی از مصادیق آنمی کند پیدا نکرده بلکه به عنوانی تعلق پیدا گاهی آن نهی به خود معامله تعلق 

آن مفهوم و عنوان بر مصادیق خود }بعد{ و  ؛اوامر ونواهی به عناوین تعلق پیدا می کنند نه مصادیقچراکه عنوان است، 

 بر معامله منطبق می شود. ة  }در این قسم{ عنوان به صورت اتفاقی و صدف .منطبق می شود

به خاطر وجود }نهی{ ست گاهی ادو قسم و داری مستقیم به خود معامله تعلق پیدا می کند به طور گاهی نهی 

در که اما مزاحم با مصلحتی وجود ندارد خود معامله مفسده در و گاهی }به آن تعلق می گیرد{ مفسده در خود معامله 

 نشود. آن مصلحتمزاحم تا تعلق گرفته نهی به آن جای دیگری وجود دارد 

 :مثال هایی زده می شود{ برای هر قسم بحث}برای روشن تر شدن 

به  می توان، بر معامله ای منطبق می شود ة  صدف و اتفاقا  و نهی به عنوان عامی تعلق پیدا کرده قسم اول که برای 

تطبیق }که هر کدام به همین نحو  مطرح شدرام سه دلیل برای اثبات حرمت مقدمه ح. مثال زدهمین موارد محل بحث 

است که انسان سبب و مقدمه تحقق  }در این دلیل{ آنعنوان قبیح  }و بیان شد{ قبح عقلی بود ،دلیل اول .می شوند{

 ردنگیکه اگر صورت است معامله ای }مصداق آن عنوان{ اتفاقا در اینجا و در محل بحث  .حرام توسط دیگران را ایجاد کند

                                                           
 .225-221: 1رک: المکاسب المحرمة )للامام الخمینی ره(  1
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این است برای مقدمه  انگور فروختن «{بیع العنب ممن یعمله خمرا»}در همان مثال  د.وحرام را مرتکب نمی ش مشتری

دمه مق}ایجاد{ اما آن عنوانی که قبیح است،  .متلعق نهی قرار گرفته است جهت است کهاز این  و خمر بسازد مشتریکه 

ت قرار گرفته اس}برای تحقق حرام{ مقدمه  ،اینجا بیع عنبدر اتفاقی به طور . حرام و تهیه اسباب برای مقدمات حرام است

اختیار  یا دربفروشد چاقو دیگری را دارد قتل که قصد کسی به مثل اینکه ممکن است چیز دیگری مقدمه قرار بگیرد  اما

منحصر در و هستند  مقدمات حرام مختلف}به هر حال{ . بدهدنردبان  ،سرقت کندمی خواهد که کسی به یا قرار دهد او 

  .هستند آن اینها مصادیقبلکه  ندشرکت و حزب نیستایجاد ایجاد معامله و 

 برای رسیدنو ایجاد مقدمات تسهیل امر این است که قرار گرفته  متمتعلق حرعنوان اصلی که  ن}بنابراین{ آ

تعلق پیدا کرده و بعد گفته می شود  }عنوان{ یعنی قبح عقلی به آن}به عبارت دیگر{  قبیح است. ،به حرام}دیگران{ 

 .شارع در اینجا نیز از ایجاد مقدمه حرام نهی کرده است ملازمه وجود دارد وو شرع  میان حکم عقل

برای  ،از راه ایجاد حزب به طور اتفاقی ، }این شخص{استاعانه بر اثم که حرمت دوم  لدلیبر اساس همچنین 

ثإم  و   » در آیه شریفهنچه اما آمی شود؛ مصداق اعانه بر اثم  وکمک می کند به دیگران  رسیدن به حرام ل ی الْإ  نوُا ع  و  لا ت عاو 

وان تقیم مسبه طور نهی  که بر این معامله منطبق می شود اما استعنوان اعانه }بر اثم{ نهی به آن تعلق پیدا کرده،  6«الإعُدإ

  .به خود معامله تعلق پیدا نکرده است

نهی از وقوع منکر یا تسهیل }برای تحقق{ منکر را واجب که  -نهی از منکرادله یعنی -سوم  لدلی}و بر اساس{ 

  .}و مصداق آن می گردد{ مه بر منکر می شوددشرکت اتفاقا مق}ایجاد این{ این معامله و یا  ؛کرده است

  .مثال برای قسم اول استمحل بحث، ظاهر این است که  {با توجه به این توضیحات}

ا إ لی»وقت نداء است در بیع  8دومبرای قسم ثال م وإ ع  ة  ف اسإ م  الإجُمُع  لاة  م نإ ی وإ  و  ذ رُوا الإب یإع إ ذا نوُد ي  ل لصَّ
کإر  ال ل   3«ذ 

وان»مانند و نهی به طور مستقیم به خود بیع خورده است  ثإم  و  الإعُدإ ل ی الْإ  نوُا ع  ود معامله به خ امستقیمنهی  .نیست« و  لا ت عاو 

 وجود دارد کهمصلحتی در نماز جمعه بلکه  دارای مفسده است} خود بیع در وقت نداء{ که اینخاطر اما نه به خورده است 

 .بیع خورده استخود می ماند ولی به هر حال نهی به باز نماز جمعه }خواندن{ از  اگر مشغول بیع شود

 -نهی به خود آن تعلق گرفته استوجود دارد در خود بیع که ه ای جایی که به خاطر مفسدیعنی -قسم سوم در اما 

ه به این معاملقمار که معامله ای است و نهی به خود مثل یا  «نهی النبی عن بیع الربا»که مثال زد بیع ربوی می توان به 

مانند نهی از بیع رد اد ددر متعلق آن وجومفسده ای یا خاطر مفسده ای که در معامله قماری وجود دارد تعلق گرفته است 

                                                           
 .2سوره مائده:  1
مصلحتی که در چیزی غیر از که نهی مستقیما به خود معامله خورده است اما نه به خاطر مفسده ای در خود آن بلکه به خاطر  2

 معامله وجود دارد از آن نهی می شود تا آن مصلحت تامین شود

 .9سوره جمعه:  3
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این  ومعامله این که اصل  -اذ بال ل یالع-اجاره بر زنا  تمانند اجرت مغنیه یا اجر آلات قمار که مفسده در متعلق بیع است و

گونه نیست که خود آنها مشکلی نداشته و تنها مشکل مزاحمت با نای در این موارد .است حرام{ }و 6فاسد{ ی}عملاجاره 

 . در جای دیگر باشدمصلحت دیگر 

 بررسی ملازمه عرفیه میان حرمت و بطلان در اقسام سه گانه 

حتما در قسم اخیر که به خاطر وجود وجود دارد له مآن ملازمه عرفی که ادعا شد بین نهی از معامله و فساد معا

که به خاطر مصلحت دیگری  }قسم دوم یعنی{ مواردی. اما در ، وجود داردتعلق گرفتهبه آن مفسده در خود معامله نهی 

 د معاملهود که نهی به خنل می کنابرخی اشک ، محل اختلاف است.به خود معامله تعلق گرفته است ، نهیدر جای دیگر

به { }نهی از آندلالت بر فساد می کند و برخی گفته ند که دلالت بر فساد نمی کند چون از نظر عرفی و تعلق گرفته 

 ودش. به هر حال ممکن است حکم این قسم مشکوک باشد و باید ارتکازات عرفی ملاحظه است {یمصلحت}خاطر مزاحمت 

 }از این رو به بررسی حکم این قسم  فعلا این از محل بحث خارج استاما  }تا مشخص شود{ که حکمش چیست

  نمی پردازیم{.

}همانطور که گذشت{ محل بحث از قسم اول است. فهمد و  را نمیملازمه ای اما در قسم اول قطعا عرف چنین 

بر  ااتفاق که است هنی خوردابا فساد ملازمه دارد بلکه نهی به عنواز نظر عرفی که گفته شود  تعلق نگرفتهنهی به معامله 

له . بحث در ادعای ملازمه عقلی نیست ، چرا که از نظر عقلی چنین ملازمه ای میان حرمت معامشده استمنطبق ه معامل

معامله ای که مبغوض شارع تعلق گرفته باشد و ملازمه عرفی در جایی است که نهی به خود معامله  و فاسد آن وجود ندارد.

ن عنوان آاق مصد}این معامله{ که اتفاقا تعلق بگیرد نمی تواند صحیح باشد اما اگر نهی به عنوان دیگری از نظر عرفی است 

ه کجهت می گوید چه اشکالی دارد از این و مه ای نمی بیند زعرف ملادر نتیجه نیست متعلق نهی  معامله شد پس خود

واهی به اوامر و ن و است تعلق نگرفتهزیرا نهی به بیع  ؟باشدکه بیع است نافذ جهت اما از این باشد اعانه بر اثم است حرام 

  .عناوین تعلق پیدا می کند

 شخصیت حقوقی و فساد آننتیجه؛ نبود ملازمه عرفیه میان حرمت انشای 

تی در حرا ثابت کرد ت های حقوقی یاین شخصو انشای این معاملات نمی توان فساد نتیجه این شد که بنابراین 

های  }فعالیتن تصریح به آاساس نامه  در یا حزبی که تتوان این شرک ی. نمحرمت تکلیفی آنها ثابت باشدکه  یموارد

}باطل و غیر مشروع دانست به این خاطر{ که }به  دارد سالمیقانونی و  ،امه صحیحنفساد نشده و اساسحرام و دارای{ 

                                                           
ه فاسد است به معنای صحیح نبودن در این تعبیر این است که دارای مفسده می باشد نه اینک «است فاسد»مقصود از ظاهرا } 1

 باشد{



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 16: جلسه                                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:  

 82/28/6022: تاریخ بررسی تأثیر حرمت تکلیفی انشای شخصیت حقوقی در فساد و بطلان آن :موضوع 

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد    

  1صفحه  

 

نجا . در ای}ایجاد شده است{قرار گیرد }و فعالیت های حرام{ ت فاسده ای برخی معاملارب یپوشش غرض اینکه{ می تواند 

 موسسه به اسرائیل کمک  زیر پوشش ایناینکه  شود{ می }و جلوی انجام آن گرفته باطل است فاسد،ت معاملاآن 

الب{ }در قیک شخصیت حقوقی  .باطل نیستو اما خود موسسه فاسد }لازم است که{ جلوی این کار گرفته شود د ومی ش

حرام آن فعالیت ها  شود، انجا می }شرع{ کارهای خلاف معصیت و  آناست که تحت پوشش یک موسسه یا یک حزب 

اگر شرکت یا بانک یا هر چیز دیگری تاسیس شد که وسیله  .صحیح استحزب  و فاسد نیستباطل است اما خود حزب 

و چه اینکه هدف این نباشد اما مقدمه  6چه به این هدف تشکیل شود-رسیدن به ربا یا انجام فعالیت های خلاف شد 

الی که می منعقد می شود و آن اعقاین شخصیت حقو -منحصره رسیدن دیگران به حرام تاسیس این بانک یا شرکت باشد

 در آینده انجام می شود حرام است و خود تاسیس و تشکیل این شرکت در چنین فرضی حرام است ولی فاسد نیست.

ر کارهایی که د به خاطراین حزب را  }از شکل گیری{ بعد ،بیندبمصلحت می تواند در صورتی که بله حکومت  

مسئله دیگری است که اعلام انحلال کند. اما  اما اینمنحل کند  ،تازابه عنوان جریمه یا مجشده است انجام ن آضمن 

نهی ای آن انش هت ببحتی اگر نس .وجود نداردآن فاسد است دلیلی بر این شخصیت حقوقی همان ابتدا اینکه گفته شود از 

شکیل ت شود در صورت }مخالفت با حکم تکلیفی و{گفته شود که حرام است چنین حزبی تشکیل وجود داشته باشد و 

ه ببه طور مستقیم نهی  زیرا }همانطور که بیان شد{ .فاسد واقع می شودبه نحو{ }انشا نداریم که این  یدلیلاین حزب 

این معامله  ن برعنواآن که تعلق گرفته به عنوانی نکرده تا ملازمه عرفیه شکل بگیرد بلکه انشای این معامله تعلق پیدا خود 

 .یل عقلیدر دلاعانه بر اثم و یا منکر در ادله نهی از منکر و یا تهیه مقدمات معصیت دیگران می شود. عناوینی نظیر منطبق 

ین از افرض این است که محل بحث بنابراین مستقیما این نهی به معامله نخورده است اما منطبق بر آن است و 

 ی عنوان حرام شده است اما خود آن حرام نشده است.اقبیل است که مصداقی بر

 توجیه مرحوم امام ره برای اثبات ملازمه عرفیه با تمسک به روایت تحف العقول

می خواهند همین مواردی که مقدمه برای ارتکاب حرام }بر اساس آن{ دارند که بیانی مرحوم امام ره در اینجا 

ه یت معروف تحف العقول کرا توجیه نمایند. ایشان با تمسک به روا محرم قرار می گیرند نبرای عناویمی شوند و مصداقی 

متعلق نهی قرار به طور مستقیم  امورخود این  ثابت کنند کهشیخ انصاری ره در مقدمه مکاسب آورده است می خواهند 

 نسبت به معاملاتتقسیم می کند. جب و حرام و مستحب و مکروه و مباح اواین روایت معاملات را بر چند قسم  .گرفته اند

ای که منجر به حرام می شود حرام خود آن معامله و خود هبه و  ءخود بیع و شرابر اساس آن که  حرام عبارتی وجود دارد

  .حرام است تمام تقلبات در آن، واست 

                                                           
این مطلب در اساسنامه تصریح نشده بلکه این موسسه یا بانک تحت عنوان قرض الحسنه تشکیل شد }فرض این است که{  اگرچه  1

 می گیرد. زیر پوشش این بانک فعالیت های خلاف صورت  و
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ل ك  کلُُّ  بیإع  م  و  ک ذ 
ل  أ وإ ی قإو ى ب ه  الإکفُإ  6 یإر  ال  بُ ب ه  ل غ  رَّ ا یتُ ق  نإهُ م مَّ نإه يٍّ ع  لإهُوٍّ ب ه  و  کلُُّ م  م یع  وُجُوه  م  كُ م نإ ج  رإ رُ و  الشِّ

اب  الإب اط ل   ل ة  أ وإ ب ابٌ م نإ أ بإو  لا  اب  الضَّ اب  ی قإو ى ب ه  ب ابٌ م نإ أ بإو  اص ي أ وإ ب ابٌ م ن  الْإ بإو  ع  امٌ الإم  ر  قُّ ف هُو  ح  نُ ب ه  الإح  أ وإ ب ابٌ یوُه 

اؤُهُ و  إ   ر  امٌ ب یإعُهُ و  ش  ر  مٌ ح  رَّ لُّب  ف یهمُح  م یعُ التَّق  یَّتهُُ و  ج  ار  اکهُُ و  م لإکهُُ و  ه ب تهُُ و  ع  س  مإ
8 

قرب تهی عنه است مانند بت فروشی و چیز هایی که توسط آنها نلات لهو باشد و هر مبیعی که مآهر مبیعی که از 

ی هر مبیعو ن باعث تقویت کفر می شود آمبیعی که خرید و فروش و هر د رد عبادت قرار می گیرموو  می شودبه غیر خدا 

له ای که باعث ضلالت می شود و مکند هر معا راهی برای ضلالت ایجاد می کند و باز می یاکه باعث معصیت می شود 

شود هر چیزی که  یکند یا بابی از ابواب باطل را باز می کند یا باعث تضعیف حق م گمراهی را باز می درهای ضلالت و

 چون مقدمه رسیدن به آن حرام هاست.پس تمام تقلبات و معاملات در آن حرام است شود  نه معصیت هامنجر به اینگو

ر که طاین خاحرام است به }حقوقی{ این معاملات و انشای شرکت که ند استفاد ک کسی اینگونه }ممکن است{

یع یق شود بلکه نهی به جمبر معامله تطبکه  تعلق نگرفتهنی ااینجا نهی به یک عنو .کند راه را برای انجام حرام باز می

ت و انشائاتی لاتمام معام یجمیع تقلبات یعن. ت می شوندلجر به فساد و ضلانکه متعلق گرفته لاتی مخود معاو به ت تقلبا

و اینگونه استظهار شود که نهی ند تیت می شود خود آن معاملات حرام هسصعمکه منجر به فتح بابی از ابواب ضلالت و 

و مفسده بر انگیز هستند و راه را برای فساد و ند وخودشان باعث فساد می ش خود آنها تعلق گرفته به این خاطر کهبه 

به خاطر تزاحم با مصلحتی در جای دیگری نهی به خود معاملات اینکه ند نه تفاسد هس هانآپس خود معصیت باز می کنند 

 تعلق گرفته باشد. 

که نهی به خاطر مفسده ای در خود آن معامله قرار دهد را داخل در قسم سوم ن { آممکن است کسی با این بیان}

ر اثم بر نه بر انطباق عنوان }عامی مانند{ اعابه آن تعلق گرفته باشد؛ نه اینکه به خاطر تزاحم با مصلحت دیگر یا به خاط

 ته شد در نتیجه ثابت می شود که این} و بعد گفته شود که در این قسم ملازمه عرفیه پذیرف آن؛ متعلق نهی شده باشد

 معاملات و این انشائات فاسد و باطل است{

 اشکال مرحوم امام ره؛ وجود اشکال سندی در روایت تحف العقول

 روایت در چراکه- ،به دست می آید تمام باشد از مجموع روایتکه و دلالتی صحیح باشد بر فرض این استدلال 

است نه فقط بیع بلکه تمام معاملات، پس نهی به خود این معاملات خورده است و این املات صحیح و فاسد عصدد بیان م

                                                           
البته کل مبیع }که در کتاب مکاسب آمده{ ظاهرا اشتباه در نسخه است }در تحف العقول و در وسائل الشیعه اینگونه آمده است:  1

ٍ بِهوَ »  .{84: 17،  وسائل الشیعة 333تحف العقول  «كَذَلِكَ كُلُّ بَيعٍْ مَلْهُو 

 .84-58: 17وسائل الشيعة  2
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ات اوهن الروای» این روایت، از نظر ایشان .سند ندارد مرسله است وت یاما این روا -دلالت بر فساد می کنداز نظر عرفی نهی 

 6تمسک کرد.نمی توان برای اثبات بطلان است پس به این روایت نیز « دلالةاقوی »است اگرچه از نظر دلالت  «سندا

ن آباعث فساد  فساد،و  حرمتاز باب ملازمه بین  ،معامله نهی به تعلق ظاهرا باید به این نتیجه رسید که صرف 

اگرچه دلیل بر فساد معامله نداریم که  8این شبهه وجود دارداما  .ملازمه عرفیه نه ووجود دارد ملازمه عقلیه  نه ؛نمی شود

از مواردی است که خلاف چهارچوب و قوانین شرع باشد  ،نکته ای در گذشته مطرح شد که ادله نفود و صحت معاملاتاما 

معامله و آن در اینجا نیز گفته شود که ادله نفود معاملات در مواردی که حرمت آن انصراف دارد و شامل آن نمی شود و 

 . ذ این معاملات یا انشائات نداریمانصراف دارد و دلیلی بر صحت و نفو ،شد ثابتانشاء 

 .این نکته ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد

 

 

 

                                                           
 .224: 1رک: المکاسب المحرمة )للامام الخمینی(  1
 {که جهت حفظ انسجام متن به این قسمت منتقل گردیداستاد زیدعزه، در قالب سوال مطرح شد  مباحث}این شبهه در ضمن  2


